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آدم‌ها نخستین فرستنده تلویزیون ایران در ساعت ۵ بعدازظهر جمعه ۱۱مهر ماه  سال ۱۳۳۷، نخستین برنامه خود را پخش کرد. در آن 

روز حبیب الله ثابت پایه گذار نخستین سازمان رادیو و تلویزیون ایران در لابه لای صحبت هایش خطاب به مخاطبان تلویزیون گفت:   
«... و اما شما بینندگان و شنوندگان عزیز اگر وقتی قسمتی از برنامه را مطابق سلیقه خود نیافتید، با در نظر گرفتن اشکالات و این 
نکته مهم که ذوق و سلیقه ها مختلف است، بر ما ببخشید. به علاوه از شما تمنا داریم که ما را در اجرای این خدمت یاری کنید و نه تنها 
معایب و نقایص را گوشزد فرمایید، بلکه ما را از آن چه برای بهبود و تکمیل برنامه ها به نظرتان می رسد، کتبا یا شفاها برخوردار و قرین 

امتنان نمایید. ما برای این گونه پیشنهادها جوایزی ترتیب خواهیم داد که در آینده به اطلاع شما خواهد رسید.»

پیشنهاد 
دهید جایزه 

بگیرید!
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فریـزر،‌ یخچـال‌،‌ آبگرمکـن‌،‌
و‌ بلنـد‌ اشـیاى‌ و‌ گاز‌ اجـاق‌
بسـیار‌سـنگین‌‌باید‌با‌بست‌
بـه‌ مناسـب‌ تسـمه‌هاى‌ یـا‌
کـف‌و‌دیـوار‌منـزل‌محکـم‌

شـوند.

 برنامه ای بود که با مونتاژ درســت می شــد و مــن به غیراز 
تهیه کننده، مجــری بــودم و در آن فیلم های خارجی پخش 
می کردیم. یک سری فیلم بود که از سفارتخانه ها و موسسات 
زبان می گرفتم و میهمان را دعوت می کردم و در مورد مسائل 
علمی بحث و گفت وگو می شــد. برنامه ای علمــی و تا حدی 
مردمی و در واقعا نخستین کسی بودم که بدون مبالغه، دانشگاه 

را به تلویزیون آوردم.
‌چرا‌برنامه‌های‌علمی‌خارجی‌را‌پخش‌می‌کردید؟

اوایل این طور بود و کم کم فیلم های علمی ایرانی هم ساخته 
شد. ولی یک چیز جالب بگویم که من فیلم های خارجی را هم 
ایرانیزه می کردم یعنی آنجایی که فیلم های آمریکایی پرچم 

آمریکا را نشان می داد، حذف می کردم.
‌خط‌قرمز‌برنامه‌تان‌بود؟

نه، معتقد بودم علم برای همه دنیاســت و آمریکایی ها هم با 
وجود ابوعلی ســینا و زکریای رازی به این جا رسیده اند. البته 
چند وقت بعد رئیس موسسه ای که از آن فیلم ها را می گرفتم 
که یک آمریکایی هم بود مرا خواست و گفت ما می دانیم تو پرچم 
را حذف می کنی ولی چون برای علم این کار را می کنی اشکالی 

ندارد صدایش را هم در نیار.
‌چه‌میهمان‌هایی‌دعوت‌می‌کردید؟

معمولا آدم های متخصص در حوزه های علمی و اســتادان 
دانشگاه ها یا مسئولانی مثل شهردار یا رئیس محیط زیست.

‌شما‌با‌اشــخاص‌مهمی‌مثل‌دکتر‌حسابی‌گفت‌وگو‌
کرده‌اید.‌با‌چه‌افراد‌و‌چهره‌های‌مشهور‌دیگری‌مصاحبه‌

کردید؟
دکتر حسابی یکی از برجسته ترین ها بود. با دکتر مجتهدی 
که رئیس موسسه البرز بود و بعد رئیس دانشگاه آریا مهر که بعدا 
نامش به صنعتی شــریف تغییر کرد هم مصاحبه کردم؛ دکتر 
میردامادی، دکتر شیبانی رئیس دانشــگاه تهران. به هرحال 
آدم های متخصص در رشــته های خودشــان در یک برنامه 

گفت وگوی رادیویی با من می نشستند و مصاحبه می کردیم.
‌شما‌اصالتاً‌تفرشی‌هستید‌و‌دکتر‌حسابی‌هم‌همین‌طور.‌
نسبت‌و‌آشنایی‌داشتید‌که‌با‌شما‌مصاحبه‌کردند؟‌چون‌
به‌هرحال‌منِ‌خبرنگار‌می‌دانم‌که‌مصاحبه‌گرفتن‌از‌یک‌
سری‌آدم‌های‌خاص‌که‌زیاد‌هم‌اهل‌مصاحبه‌نیستند،‌

سخت‌است.
آشنایی نزدیک نداشتیم، ولی پسر دکتر حسابی به من گفت 
که پدرم گفته فقط با میرفخرایی که اهل تفرش است مصاحبه 

می کنم؛ حالا راست و دروغش با خود ایرج. 
‌برگردیــم‌به‌بحث‌قبلی‌و‌میهمانــان‌برنامه‌های‌تان.‌
آدم‌های‌سیاسی‌هم‌میهمان‌برنامه‌تان‌می‌شدند؟یعنی‌

وزرا‌یا‌مسئولان‌آن‌دوران‌هم‌به‌تلویزیون‌می‌آمدند؟
برنامه دانش حضور افراد سیاسی را نمی طلبید، ولی برنامه ای 
داشــتم که در تلویزیون آموزشــی در مــورد کنکور صحبت 

می کردیم و برای همین وزیر علوم آن دوران به برنامه ام آمد.
‌می‌توانستید‌در‌تلویزیون‌وزرا‌و‌مسئولان‌را‌به‌چالش‌

بکشید؟‌خط‌قرمزها‌چه‌بود؟
جز محدودیت در مورد شــخص اول مملکت و دشــمنان 
ایــرانِ آن زمان، مثل قذافی و صدام حســین مــا خط قرمز 
دیگری نداشــتیم. اســتاد یا وزیر را دعوت می کردیم و هرچه 
دلمان می خواست، می پرسیدیم. البته به عنوان مجری برنامه 
حدود سوال ها را فهمیده بودیم، ولی هیچ کس ما را به سانسور 
مجبور نمی کرد. خودمان می دانستیم که شخص اول مملکت 
را نمی شود زیر سوال برد، اما نخست وزیر را می توانستیم. ممکن 
هم بود که کسی دلخور شود. دایما هم ما این گرفتاری را داشتیم 
که مقام مســئول از تلویزیون شــکایت هایی می کرد، ولی ما 

هرچند دولتی بودیم، اما مستقل عمل می کردیم.
‌شــما‌یکی‌از‌مجری‌های‌حرفــه‌ای‌تلویزیون‌بودید‌
و‌هنوز‌هم‌نحوه‌پرســیدن‌ســوال‌های‌چالشی‌تان‌از‌
میهمانان‌برنامه‌در‌بین‌رسانه‌ای‌ها‌معروف‌است.‌به‌دلیل‌
مصاحبه‌ای‌از‌شما‌شکایت‌شده‌بود؟‌یا‌خط‌قرمزی‌را‌رد‌

کرده‌بودید?
یک بار روز ژاندارمری بود و برنامه زنده داشتم و یک نفر زنگ 
زد گفت: «این چه دستگاه ژاندارمری است که داریم؟ شخصی 
در جاده قدیم کرج تصادف کرد، ما هــر چه به پلیس راه زنگ 
زدیــم نیامد، بعد کامیون آمد و از رویش رد شــد.» این پخش 
شد و همان موقع اتاق فرمان من را صدا کردند و گفتند تیمسار 
قره باغی می خواهد با تو حرف بزند. گوشی را گرفتم و از آن طرف 
خط گفت: «میرفخرایی دســتمزد ما را دادی روز ژاندارمری! 
می گویم با جیپ بیایند ببرندت.» تاچند روز من را با یک پاسبان 
می فرستادند که مبادا تیمسار بیاید با جیپ مرا ببرد. )می خندد( 
یک اتفاق دیگر هم زمان آتش سوزی سینما رکس آبادان افتاد. 
من برنامه عصرانه ای در رادیو داشــتم کــه به طور زنده پخش 
می شد. تهیه کننده برنامه گفت یک خانمی روی خط آمده، این 
خانم آمد روی آنتن و یک دفعه گفت این کار خود دستگاه و خود 
شاه بوده است. من مثل این که آب سرد ریخته اند روی سرم، یخ 

زدم. سخت ترین لحظه زندگی ام بود و باید جمعش می کردم.
‌چطور‌جمعش‌کردید؟

 میکروفن را کــه گرفتم، گفتم: «امیــدوارم این خانم برای 
حرفش سندی داشته باشد. اگر سندش را رو کند، من به عنوان 
یک ژورنالیست ســندش را پخش خواهم کرد.» و بعد حرفم 

موزیک رفت و به این ترتیب جمعش کردم.

‌آقای‌میرفخرایی!‌شــما‌خیلی‌زود‌چهره‌تان‌دیده‌شد،‌یعنی‌در‌
جوانی‌شهرت‌را‌تجربه‌کردید.‌رُک‌بپرسم،‌مغرور‌شده‌بودید؟‌

شهرت اولش به آدم غرور می دهد و فکر می کنی یک کاره ای هستی. 
شاید اولش حس خوبی باشــد که مردم تو را در خیابان می شناسند، اما 
اگر هوشمند نباشــی کم کم تو را مریض می کند. زمان ما خیلی ها هنوز 
تلویزیون نداشــتند و بعضی جاهایی که می رفتم، من را نمی شناختند. 
اولش عصبانی می شــدم که چرا من را نمی شناســند. )می خندد( ولی 
یادم هســت در خیابان گاهی ماشــین ها برایم نگه می داشــتند یا در 
چلوکبابی می آمدند و از من امضا می خواســتند. البته درســت اســت 
که چلوکباب کوفتم می شــد، اما ذوق می کردم. هنوز هم اثرش مانده، 
البته نه این که غرور باشــد. هنوز هم اگر همسرم را می برم بیمارستان و 

جلوی در یکی تنه می زند و می گوید برو کنار، دلم 
می خواهد بگویم آقا من یک کم بــا برو کنار فرق 

دارم، ولی خُب نمی شود.
‌شهرت‌در‌دوران‌شــما‌چطور‌تجربه‌ای‌بود‌
و‌با‌الان‌که‌مقایســه‌اش‌می‌کنید،‌چقدر‌فرق‌

می‌کرد؟
ســال اول من جز مجری برنامه در شب کاره ای 
نبودم. اوایل می خواستم خودم را با آدم های بالای 
ســرم و مدیرانم تطبیق دهم و چون آنها آدم های 
فهمیده ای بودند، من نمی توانستم ادای بی خودی 
دربیاورم. برای همین تلاش می کردم نشــان دهم 
که لیاقت ایــن کار را دارم و البته در وجودم حس 
خودستایی هم داشتم. شــکل ظاهری ام هر برایم 
مهم بود که آراسته باشــم و در نتیجه مراقب بودم 

لباس جلف نپوشم. قوانینی هم داشت؛ مثلا اگر زن است، گوشواره بلند 
نیندازد چون حواس بیننده را پرت می کند. اگر مرد است، اداهای زنانه 
درنیاورد یا زیر ابرو برندارد. خودِ من به این فکر می کردم آبروی فامیلم 

را هم نبرم که بگویند بچه قرتی. اما به هرحال دوســت داشــتم 
بین مردم هم محبوب شــوم. در نتیجه من هم غرور داشتم و 
هنوز هم یک رگه اش را دارم ولی می دانم تصنعی است. دلم 
می خواهد این غرور مربوط به یک کار دیگر بود، به شــما 
می گویم که یکی از اشتباهات بزرگ زندگی ام این بود که 

بعد از بازنشستگی دنبال رشته بیولوژی نرفتم. 
‌گفتید‌آن‌زمان‌همه‌مردم‌تلویزیون‌نداشتند‌و‌برای‌
همین‌هم‌ممکن‌بود‌شما‌را‌نشناسند.‌‌یادتان‌می‌آید‌
اصلا‌چطور‌تلویزیون‌به‌خانه‌هــا‌رفت‌و‌کم‌کم‌جزو‌

وسایل‌ضروری‌شد؟
ببینید! تلویزیون در ایران اول توســط آقای حبیب ثابت 

به عنوان تلویزیون خصوصی درست شد 
و آقای ثابت چون نماینده پپســی کولا و 

فولکس واگن بــود، تلویزیون را هم به عنوان 
یک کالا به ایران آورد. یک فرســتنده دســت 

دوم خریدند و آخر خیابان وزرا ایستگاهی درست 
کردند و ایــن اولین بار بود کــه تلویزیون در ایران 
شروع کرد به پخش، منتها همه تلویزیون نداشتند. 
این اولین باری بود که مــردم با یک کالای لوکس 
شمال شهری آشنا شدند، درحالی که همان موقع 
در بغداد تلویزیون روتین شــده بود. این تلویزیون 
خصوصی طبق قرارداد بــا دولت کار کرد و کم کم 
طبقه مرفه در شــهرها تلویزیون خریدند. بعد که 
دولت آمد و تلویزیون ملی ایران ایجاد شــد، طبق 
نظر ســازمان برنامه تلویزیون خصوصی پنج سال 
بعد با ما ادغام شد و شــبکه ها از دو جای مشخص یعنی تهران و آبادان 
که قبلا بودند گســترش پیدا کــرد و تدریجا به زندگــی مردم طبقات 

پایین تر هم وارد شد.

‌قیمت‌تلویزیون‌چقدر‌بود؟
دوهزار و پانصد تا ســه هزار تومــان که برای آن موقــع خیلی گران

بود.
‌برای‌همین‌هم‌همه‌مردم‌تلویزیون‌نداشتند.

یکی از دلایلش این بــود. مردم می دیدند طبقات پولدار وســیله ای 
می خرند و ماشــین پپسی کولا به جای این که پپســی ببرد درِ خانه ها، 
تلویزیون هم می برد. من هم در خانه فامیل های پولدارمان می دیدم که 
یک تلویزیون گنده گذاشته اند با صدای خوب. از ساعت 7 عصر تا 1٠ و 

11شب هم برنامه پخش می کرد. 

ماجرای نخستین تلویزیون ها در ایران

ماشین‌پپسی‌کولا‌به‌جای‌
این‌که‌پپسی‌ببرد‌درِ‌خانه‌ها،‌
تلویزیون‌هم‌می‌برد.‌من‌هم‌
در‌خانه‌فامیل‌های‌پولدارمان‌
می‌دیدم‌که‌یک‌تلویزیون‌
گنده‌گذاشته‌اند‌با‌صدای‌
خوب.‌از‌ساعت‌‌٧عصر‌تا‌
‌10و‌11شب‌هم‌برنامه‌پخش‌

می‌کرد

‌آقای‌میرفخرایی!‌چند‌فرزند‌دارید؟
من تولید مثل نکردم. ســه بار ازدواج کردم، اما شــرط 

ازدواجم این بود که بچه دار نشویم.
‌چرا؟‌بچه‌دوست‌نداشتید؟

بچه را دوست دارم، ولی مسئولیت پدر شدن در جامعه ای 
که وضع خودم معلوم نیست، من را از 
بچه دار شــدن منصرف کرد. الان هم 
یکی از افتخارات زندگی ام همین است 
که هر اشــتباهی کردم، خودم کردم 
و دیگــر بچه هایم دچار این اشــتباه 
نمی شوند. من خودم بچه ام و در وجود 

خودم هنوز بچگی وجود دارد.
بازنشستگی‌تان‌در‌ به‌ برسیم‌ ‌
جوانی.‌فکر‌کنم‌حدود‌30ســال‌

داشتید‌که‌بازنشسته‌شدید.
طی پاکسازی که بعد از انقلاب برای 
کارکنان تلویزیون انجام شــد، من را 
هم بازنشسته اجباری کردند و طبعا 
دیگر جزو کارکنان تلویزیون نبودم، اما 

کاری هم با ما نداشتند فقط بازنشسته مان کردند. 
‌روزهای‌انقلاب‌چه‌می‌کردیــد؟‌آن‌موقع‌هنوز‌در‌

تلویزیون‌برنامه‌داشتید؟
در روزهای انقلاب شــدم مشاهده گر. یک موتورسیکلت 
داشــتم؛ می پریدم روی موتور و می رفتم ببینم کجاها چه 
خبر است. یکســری از رفقا در تلویزیون ماندند و حتی در 
روزهای آخرِ بختیار، رادیوی جدیدی راه انداختند و به من 
هم گفتند بیا و من قبول نکردم. آخرین برنامه ای که داشتم 

برنامه عصرانه بود که از رادیو پخش می شد.
‌اما‌بعد‌از‌انقلاب‌به‌تلویزیون‌برگشتید.

بله، بعد از انقلاب به صورت آزاد برنامه می ســاختم ولی 
دیگر شغلم نبود. مثل برنامه طبیعت یا گنج دوران.

‌هیچ‌وقت‌ممنوع‌التصویر‌نشدید؟
نه، شاید عده ای از مدیران و مسئولان دوست نداشتند با 
من کار کنند، اما ممنوع التصویر نبودم. الان هم بازنشسته 

تلویزیون هستم و حقوق بازنشستگی ام را می دهند. 
‌مدتی‌هم‌از‌ایران‌به‌استرالیا‌مهاجرت‌کردید.

یک مدت به استرالیا رفتم و آن جا به بازنشستگان ارتش 
اســترالیا درس رادیو می دادم و قبل از آن هم دوســالی در 

آمریکا بودم و در یک دانشگاه درس رسانه می دادم. 
‌مدتی‌که‌در‌آمریکا‌بودید،‌پیشنهاد‌کار‌در‌شبکه‌های‌
فارسی‌زبان‌را‌نداشــتید؟‌چون‌به‌هرحال،‌خیلی‌از‌

همکاران‌شما‌بعد‌از‌انقلاب‌کارشان‌را‌در‌آن‌جا‌ادامه‌
دادند؛‌مثل‌دوست‌صمیمی‌تان‌آقای‌فرح‌اندوز.

شــانس آوردم. چون هــم از تلویزیون صــدای آمریکا 
پیشنهاد کار داشتم و هم از رادیویی در پراگ که آن موقع 
اســمش رادیو آزاد اروپا بــود.  وقتی کــه در آمریکا بودم، 
دوستانم که در شبکه صدای آمریکا  
)VOA( کار می کردند به من گفتند 
فکرش را هم نکــن، بی خود آمدی، 
این جا ما نوکر آمریکا شــدیم. یادم 
است که وقتی از درِ ساختمان ویس  
آو آمریکا بیرون آمدم، مثل بچه هایی 
کــه گریه کنان از مهد کــودک فرار 
می کننــد و می گوینــد مامانــم را 
می خواهم، فرار کردم. کشــور ایران 
برای مــن مامان اســت، البته الان 

مامانم یک کم مریض شده! 
‌پشیمان‌نیستید؟

به هیچ عنوان. از درِ آن جا که بیرون 
آمدم با خودم فکر کردم اگر پس فردا 
اینها به خلیج فارس بگویند خلیج عرب، من را تکه تکه هم 
کنند، نمی توانم اســم دروغینی که عرب ها درآوردند را به 
زبان بیاورم. در نتیجه دوست عزیز من که خودش آن جا کار 
می کرد و به ناچار رفته بود، اولین حرفی که به من زد گفت 
اسی! تو اگر بروی سر کوچه سوسیس بفروشی بهتر از این 

است که بیایی صدای آمریکا.
‌بعد‌از‌بازنشســتگی‌زودرس‌چطور‌گذران‌زندگی‌

می‌کردید؟
من رســانه را با دید معلمی دنبال کرده بــودم و بعد از 

بازنشســتگی هم یک مــدت که در 
اســترالیا درس  و  آمریــکا 

مــی دادم و بعــد هم در 
ایران.

‌آخرین‌برنامه‌ای‌
تلویزیون‌ در‌ که‌
داشتید،‌چه‌بود؟

گنــج دوران که 
حــدود دو، ســه 
ایام  پیش  ســال 
عید از شــبکه 4 
می شــد  پخش 
که با اســتادان 

بنام گفت وگو کردم، اما مثل این که هیچ کسی هم نگاه 
نکرد.

‌چرا؟
چون خودم در یک هتلی بــودم و می رفتم در لابی هتل 
و موقع برنامه، تلویزیونِ هتل را روی شبکه 4 می گذاشتم 
و می دیــدم آدم هــا می آیند کانــال را عــوض می کنند. 

)می خندد(
‌چرا‌حضورتان‌در‌تلویزیون‌کمرنگ‌شــده‌است؟‌

نمی‌خواهید‌پرکار‌تر‌شوید؟
راســتش اگــر الان بگویند بیــا رادیــو و تلویزیون، 
می ترســم، چون مخاطبم را گم کرده ام. مثل خیلی ها 
که مشتری شــان را گم کرده اند، من نمی دانم مخاطبم 
کیســت. خیلی ها ممکن اســت من را دیگر نشناسند و 
اصلا ماهیت ژورنالیستی من اجازه نمی دهد که یکسری 

آدم کم سواد بخواهند به من دستور بدهند.

وقتی‌از‌درِ‌ساختمان‌ویس‌‌
آو‌آمریکا‌بیرون‌آمدم،‌مثل‌
بچه‌هایی‌که‌گریه‌کنان‌از‌
مهد‌کودک‌فرار‌می‌کنند‌و‌

می‌گویند‌مامانم‌را‌می‌خواهم،‌
فرار‌کردم.‌کشور‌ایران‌برای‌
من‌مامان‌است،‌البته‌الان‌

مامانم‌یک‌کم
مریض‌شده

مخاطبم را گم کرده ام ‌همه‌کانال‌ها‌را‌
می‌بینم‌حتی‌

مزخرف‌ترین‌شان،‌
منهای‌آنهایی‌که‌فحش‌

می‌دهند

‌اگر‌نتوانیم‌جلوتر‌از‌
مردم‌باشیم‌گرفتار‌
ابتذال‌می‌شویم‌و‌در‌

نتیجه‌مجری‌خبری‌مان‌
می‌شود‌شومن‌و‌تا‌پاچه‌

می‌رود‌توی‌آب

‌عادل‌فردوسی‌پور‌به‌
گرد‌پای‌مرحوم‌عطااالله‌
بهمنش‌هم‌نمی‌رسد

‌از‌تلویزیون‌صدای‌
آمریکا‌پیشنهاد‌کار‌

داشتم‌و‌هم‌از‌رادیویی‌
در‌پراگ‌که‌آن‌موقع‌

اسمش‌رادیو‌آزاد‌اروپا‌
بود

‌شاید‌عده‌ای‌از‌
مدیران‌و‌مسئولان‌

دوست‌نداشتند‌با‌من‌
کار‌کنند،‌اما‌

ممنوع‌التصویر‌نبودم

‌اگر‌الان‌بگویند‌بیا‌
رادیو‌و‌تلویزیون،‌

می‌ترسم،‌چون‌مخاطبم‌
را‌گم‌کرده‌ام.‌مثل‌

خیلی‌ها‌که‌
مشتری‌شان‌را‌گم‌

کرده‌اند،‌من‌نمی‌دانم‌
مخاطبم‌کیست


